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هاي نخستين اسلامي، با مهاجرت و  استقرار در ثغور اسلامي،  سادات علوي، در سده :چكيده
النهّر نيز، به عنوان يكي از اين ثغور و مركز تجمع سادات در   ماوراء.ندهايي تشكيل ده توانستند حكومت

رغم قلتّ  به. ي حضور فعال آنان در تحولات سياسي و اجتماعي بود ، عرصه هجري قمريي پنجم سده
هايي از تكاپوهاي شديد سادات براي تشكيل حكومتي علوي در آن منطقه  هاي تاريخي، نشانه داده

   .ديده مي شود
هاي موجود،   تحليلي و از طريق به پرسش كشيدن داده- اين مقاله در صدد است با روش توصيفي

  . تري بخشد النهّر وضوح بيش تا حد امكان به اين تكاپوهاي سادات براي تشكيل حكومت در ماوراء
ي پنجم هجري قمري،  تحول در اوضاع اجتماعي منطقه در سدهدهد كه  پژوهش حاضر نشان مي

رصتي براي سادات علوي پيش آورد تا ضمن ستيزه با قدرت حاكم، براي تشكيل حكومت مستقل ف
 در آن ناحيه -  هر چند به صورت موقتّي- علوي دست به كار شوند و نخستين حكومت علوي را

  . ريزي كنند پي

  ها ، قراخانيان،  سلجوقيان النهّر، قرلق سادات علوي، ماوراء :كليدي هاي واژه 
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Sādāt’s (Sayyed’s) Endearours to Estabilish Government  
in Transoxtana in 5th Century A.H. 

Mohsen Rahmati1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: During the early Islamic centuries, immigration and settlement of Alavi sādāt 
in frontier areas of islamic empire, made enable them to found governments. Transoxiana, as 
one of these frontier aeras and the center of gathering of sādāt, too, was the field of dynamic  
presence of these sādāt on political and social changes, in fifth century A.H. In spite of  
scarcity of historical data, one can realize of  traces of activity  bustles of sādāt to found an 
Alavi government in the region.  

By a descriptive- analytic method and by asking about  the little existing data ,this article 
seeks to make much clear, if possible, these bustles of Alavi sādāt to  lay the founation of 
government,in transoxiana. The results show that in this case, Alavi sādāt, while conflicting  
to rule power,took advantage of change of social  conditions  of that area, in fifth century 
A.H., began  to found independent government , and laid the foundation  of the first Alavi 
government- even if temporarily- in that area. 

 Key words: Alavi Sādāt, Transoxiana, Qarluqs, Qarakhanids, Saljuqs 
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  91   قمريي پنجم هجري تكاپوهاي سادات براي تشكيل حكومت در ماوراءالنهّر در سده

  لهئمس طرح
 صورت با شد كه در هردو طالب اطلاق مي  و گاهي به آل ابي)ع(سادات عموماً به فرزندان علي

 1.اند نسبت علوي معرفي شده
 اي فرقه مذهب يا  بهشاننظر از اعتقاد صرفسادات علوي، ) ي  همهو شايد( اكثريت

خود، علي بن ابي2،خاص و خلفاي اموي ونددانست مي ،)ع(طالب  خلافت را حق واقعي جد  
به ء، خلفا،  قمري نخستين هجريهاي سدهدر طول  لذا .شمردند عباسي را غاصب اين حق مي

، از ميان اين حتي برخي از خلفاء 3.كوشيدند  ميشان  و نابودي مختلف در سركوبييانحا
هاي آشكار و نهان  ها فعاليت ن جاسوساني براي خود ترتيب داده بودند تا از طريق آ،سادات

_________________________________________________ 

  .384 ،صبغداد جامعة: بغداد ،التحبیرةکتابالاسلام سمعاني و  تاج، )ق.ه1396/م1976(منيره ناجي السالم: تر نك براي اطلاع بيش   1
اما شواهد و قرايني در دست  است كه تصور شوند، پيرو يكي از فرق شيعه سادات علوي  رسد كه نظر مي بهصورت طبيعي  اگر چه به   2

 . اند ق،  برخي از سادات علوي پيرو مذاهب ديگري چون حنفي، شافعي  و جز آن بوده.ههاي پنجم و ششم  دهد  در سده نشان مي
 گروهي :ها پيوستند اي از آن  انشعاباتي در مذهب تشيع پديد آمد و سادات نيز هر كدام به گروهي يا شعبهق،. ه دومي سدهاوايل  زا

، عنيّ بتصحيحه محمد طالب الطاّلب في انساب آل ابي عمدة، )ق. ه1380(احمد بن علي، ابن عنبه  (كردند  زيديه پيروي ميي ازفرقه
، تحقيق منيره ناجي التحبير في معجم الكبير، )م1975 /ق. ه1375(؛ سمعاني 330ص، الحيدريه مطبعة: حسن آل الطالقاني، نجف

، تحقيق السيد  انساب الطاّلبيينالفخري في، )ق. ه1409(؛ اسماعيل بن الحسين مروزي256الارشاد، ص مطبعة :، بغداد1السالم، ج
اسماعيل بن (  اماميه بودندي پيرو فرقه  گروهي نيز.)51ص ،هالعظمي المرعشي النجفي العام آیةالله مکتبة :مهدي الرجّايي، قم

سنن ها به پيروي از مذاهب ت برخي از آن  بعد نيزهاي سدهگويا در .  گروهي نيز اسماعيلي شدند).186 صحسين مروزي، همان،
 به جرم اعتقاد به ق. ه555  سال سيد ابوالفتح عربشاه بن المرتضي العلوي هروي را در،كه شيعيان مازندران  چنان.روي آورده باشند

ها را شافعي  گروهي از آن هاي سني مذهب،  فرقهبيناما از ). 414، ص1 جهمان،سمعاني، ( به قتل رساندند) سني بودن(تسنن 
الدين ابو عبداالله ذهبي  شمس (ها محول شده بود نآ هيا حتي رياست و پيشوايي اين فرقه در برخي مناطق باند كه گو مذهب دانسته

 سبكي ؛93 - 91صص ، الرساله مؤسسة : بيروت،19 ج،...، تحقيق شعيب ارنووط وسير اعلام النبلاء، )م1983/ ق.ه1403(
، تحقيق محمود محمد الطناحي و عبدالفتاح محمد الكبري افعیةالشطبقات ، )ق.ه1388  - 1383(عبدالرحمن بن علي بن عبدالكافي

 دانند  گروهي را پيرو حنفيه مي).298 - 296، صص5؛ ج148، ص3 جعيسي البابي الحلبي و شركاء، مطبعة: ج، قاهره8الحلو، 
، اختيار  التاريخ نيشابورالمنتخب من السياق في، )1361(فارسيبن اسماعيل ؛ عبدالغافر 267 - 266، ص1 ج همان،عبدالقادر قرشي،(

؛ عمادالدين كاتب 116ص العلميه، ةحوزالمدرسين في  ةجماع :ابراهيم الصريفيني، تحقيق محمدكاظم محمودي، قم
ميراث : ، تقديم و تحقيق محمد عدنان آل طعمه، تهران)في ذكر فضلاءِ اصفهان(العصر  جریدةالقصر و  خریدة، )1377(الاصفهاني
عبدالغافر  (دانند سيد ابوالمعالي جعفر بن حيدر بن محمد الهروي را شيخ صوفيان اشعري مذهب مي ي نيز برخ). 151صمكتوب، 
من زيدي « :گفت صراحت مي   به،موسوم به سيد ابوالبركات عمر بن ابراهيم زيدي اما يكي از اين سادات،). 261، ص، همانفارسي

 ،)ق.ه1409(ابو سعد عبدالكريم بن محمد سمعاني  (»دهم فتوا مي) هيعني ابوحنيف(نسب و زيدي مذهبم اما بر مذهب سلطان 
 لحاظ فقه و ازها  دهد كه آن اين سخن آشكارا نشان مي). 88ص،  دارالجنان: بيروت،3 ج، تحقيق عبداالله عمر البارودي،الانساب

نظر از اعتقاد سادات به   صرف،لذا. اند وده شيعه متعلق بي  لحاظ اعتقادي به يكي از فرق چندگانه، و ازاحكام فقهي حنفي يا شافعي
 و خلفاي اموي و نددانست مي ،)ع(طالب ها خلافت را حق واقعي جد خود، علي بن ابي آن) ي اگر نگوييم همه(اي خاص، اكثريت فرقه

ا زبان و قلم را، هر  خود دست به كار شدند و مبارزه با شمشير و يي و براي احقاق حقوق حقهّشمردند،  عباسي را غاصب اين حق مي
  .كدام بر حسب صواب ديد خود، سرلوحه قرار دادند

عطار لثقافيه، ال مؤسسة :نجف، تحقيق السيد احمد صقر، مقاتل الطاّلبيين، )1428( ابوالفرج اصفهاني ،علي بن حسين: نك   3
  . 268 - 263، 210 - 207صفحات متعدد از جمله صص 
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دست  به مناطق دور ،نيز براي ايمني از اين تعقيب و آزارسادات علوي  1.را رصد نمايندسادات 
هاي   اين مهاجرت و استقرار در نواحي دور دست، با تشكيل حكومت2.كردند مهاجرت مي

ريزي برخي   و در نتيجه به پيب برخي افراد نومسلمان همراه بودعلوي از طريق جذب و جل
  .هاي علوي منتهي شد حكومت

 قمريهجري دوم  ي سدهاز آغاز  لحاظ موقعيت جغرافيايي خاص آن، از، نيز هرماوراء النّ
ويژه  به (مردم و حاكمان آن ناحيهآميز  ملاطفت برخورد. مورد توجه سادات علوي واقع شد

،  مجاورشهاي  وسرزمينآن منطقه نيز مزيد بر علتّ گشت و در نتيجه ، با سادات)آل سامان
  3.درآمديكي از مراكز تجمع سادات  شكلبه 

تركستان يعني  با، اين منطقه چهارم ي سده در اواخر هر، قراخانيان برماوراء النّي با غلبه
ها با يكديگر پيوند خورد و   وحدت يافت، سرنوشت آن،هاي شمال و شرق سيحون بيابان

علتّ  و همچنين به دليلين هم ه ب4.شدقطع ي آن منطقه با خراسان و خوارزم پيوستگي سياس
 پنجم و ششم، هاي سده در هر، حوادث آن سامانباب تاريخ ماوراء النّ فقدان متن تاريخي در

 ،، در كمال تيرگي و ابهام است) ايران و آسيا داشتي سازي كه بر آينده رغم تأثير سرنوشت به(
. نمايد  ميامري دشوارسده در اين دو ماوراءالنهّر  شناخت دقيق ماهيت تحولات اجتماعي ،لذا و

 به عنوان يكي از ، از تأثير ساداتهايي  منابع، نشانهي لاي اطلاعات پراكنده ه از لاب،به هر حال
ها براي  هر، و تكاپوي شديد آن در تحولات سياسي و اجتماعي ماوراءالنّ،اقشار مؤثر اجتماعي

آوري و معرفي گرد  اين مقالهمقصود 5.شود  ديده مي،هرتشكيل حكومتي علوي در ماوراءالنّ
ادات براي تشكيل حكومت در  رديابي اين تكاپوي سمنظور بهاطلاعات پراكنده در اين متون، 

_________________________________________________ 

االله العظمي المرعشي النجفي  ةآی ةمکتب :، تحقيق مهدي الرجايي، قمالمباركه ةالشجر ،)ق.ه1409(محمد بن عمر فخررازي    1
  . 67 ص،العامه

، سروش: ج، تهران5، تصحيح محمد روشن،  طبريي تاريخنامه، )1389(بلعمي   محمد بن محمد بن عبيداالله:نكبراي نمونه    2
ص ص، دارالكتب العلميه: ، بيروت2، جتاريخ يعقوبي، )1419(احمدبن ابي واضح يعقوبي ؛ 1187- 1186، 1153 - 1152ص، 4ج

زين الاخبار مشهور به تاريخ ، )1363(گرديزي  عبدالحي بن ضحاك؛ 557 - 550، همان، صابوالفرج اصفهاني ؛286 - 283
  .176 ص دنياي كتاب،: ، تصحيح عبدالحي حبيبي، تهرانگرديزي

 ي  چاپخانه: تهرانج،2 ، تصحيح عباس اقبال،تاريخ طبرستان، )خ1320 :دمهتاريخ مق( ابن اسفنديار بن حسنبهاءالدين محمد    3
  .194، ص1 ، جمجلس

 تاريخ يميني، تصحيح ي ، ترجمه)1354(؛ ناصح بن ظفر جرفادقاني 378 - 368گرديزي، همان، صص: براي شرح واقعه، رك   4
ريچارد نيلسون : ي مختصر و مفيد از واقعه دربند ؛ و يك جمع193 - 169بنگاه ترجمه و نشر كتاب، صص: جعفر شعار، تهران

  .207 - 198علمي و فرهنگي، صص:  محمود محمودي، تهراني ، ترجمهبخارا دستاورد قرون وسطي، )1365(فراي 
  كريم كشاورز،ي ، ترجمهتركستان نامه، )1352 (بارتولد .و.  و:براي آگاهي از وضعيت منابع تاريخي اين منطقه در اين دوره، نك   5

  .   74 - 35، صص بنياد فرهنگ ايران: تهران،1ج
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   :شكل گرفته استپرسش دو  پاسخ روشن به اين ي ارائهمحوريت بر آن سامان است كه 
 قمري پنجم هجري ي سدههر در علوي براي تشكيل حكومت در ماوراءالنّسادات تكاپوي 
  در برداشت؟مدها و نتايجي آ ، چه پياين تكاپو؟ چگونه بوده
 و ديگر ،پنجم ي سدههر در يكي تاريخ ماوراءالنّ:  اساسي استحاوي دو محور،   مقالهعنوان

اجتماعي ها به عنوان يك قشر  جايگاه و موقعيت اجتماعي سادات علوي و تكاپوي سياسي آن
  .در اين بستر تاريخي

  شايسته دو محور، تا كنون مورد توجهاينبا توجه به فقر منابع و كمبود اطلاعات، 
 يعني تاريخ ، محور نخستاي كه گونه به.  است ر نگرفتهگران قرا محققان و پژوهش

 مورد مطالعه و 1ي بارتولد تركستان نامه، فقط در  قمريپنجم هجري ي سدههر در ماوراءالنّ
ها در   يعني جايگاه اجتماعي سادات و تكاپوي سياسي آن، و محور دوم2،بررسي قرار گرفته

الدين  جلال  و،مهجورتر از محور نخست است بسيار ،هر براي تشكيل حكومت نيزالنّماوراء
همايي در تشريح احوال مختاري غزنوي و سادات ممدوح وي، اشاراتي بسيار مختصر و كليّ 

   3. است نموده موقعيت اجتماعي سادات ي درباره
 موضوع  ايني توان نخستين پژوهش مستقل و تحليلي درباره  حاضر را ميي  مقاله،بدين ترتيب

 ي  اجتماعي سادات در جامعه- د كه با هدف تبيين و تحليل موقعيت سياسيشمار آور به
  . ها براي تشكيل حكومت در اين منطقه، سامان يافته است و تكاپوهاي سياسي آنماوراءالنهّر 

  تاريخي بستر
 رود جيحون تا نواحي دو طرف رود سيحون ي  شهرها و نواحي كرانهي هر، كه همهماوراءالنّ

_________________________________________________ 

  .645 - 520همان ، صص   1
ديگر محققان، همچون فراي، باسورث و قفس اوغلي نيز كه به تناسب موضوع  مطالعاتي خود، اندك توجهي به تاريخ ماوراءالنهّر در اين    2

: نك(اند  هاي تحقيقاتي وي مبتني ساخته ها و يافته د را  برگفتهي اطلاعات و مطالب خو اند، همه زمان داشته يا در باب آن مطالبي نگاشته
تاريخ ايران از آمدن سلجوقيان تا ، »تاريخ سياسي و دودماني ايران«، )1371(ادموند كليفورد باسورث ؛ 269 - 219فراي، همان، صص
محمد ؛ 108 - 55اميركبير، صص: ، تهران5 ج حسن انوشه،ي بويل،  ترجمه. آ.، گردآوري جي)تاريخ ايران كمبريج(فروپاشي ايلخانان 

اما از زمان نگارش . )54 - 33گستره، صص:  داود اصفهانيان، تهراني ، ترجمهتاريخ دولت خوارزمشاهيان، )1367(ابراهيم قفس اوغلي 
بارتولد نيز كه . شود گذرد و ضرورت  بازنگري در آن و تحقيق در تاريخ اين دوره به شدت احساس مي كتاب بارتولد بيش از يك سده مي

لاي ديگر روايات و حوادث، اشارات  ي پنجم است، به تقليد از منابع كهن و مورخان متقدم، در لابه تنها محقق تاريخ ماوارءالنهّر در سده
ح ماجراي كه در شر مختصري به سادات علوي داشته، ولي نوع نگاه و تحليل وي از اين قضايا به شدت غير واقعي و نامطمئن است؛ چنان

ق، ضمن نقل روايات مورخان متقدم در باب حضور علويان در ميان مدافعان شهر سمرقند، .ه482 ملكشاه سلجوقي بر سمرقند در ي غلبه
  .)662بارتولد، همان، ص (داند  فقهاء ميي  را نمايندهها آنمدركي،  گونه دليل و  هيچي بدون ارائهبه خطا و 

  .311علمي و فرهنگي، ص: ، تهرانمختاري نامه، )1361(جلال الدين همايي   3
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 2؛پنجم، همواره، جزئي از خراسان بزرگ بوده است ي سده از نظر سياسي تا 1،شد شامل مي را
  . قراخانيان بر بخش اعظم اين ناحيه، وحدت سياسي آن با خراسان از بين رفتي اما بعد از غلبه

 پنجم ي سدهگر ايلياتي ترك بودند كه در اوايل   خاندان حكومتنخستينقراخانيان، 
 يعني ،ها به سوي غرب  پيشروي آن3.را زير سلطه گرفتندءالنهّر ماورا بخش اعظم  قمريهجري

را نيز ماوراءالنهّر هايي از   و حتي بخشاومت شديد محمود غزنوي، متوقف شدخراسان، با مق
   4.از دست دادند

اي   بلكه اتحاديه،اي نبود پارچه  دولت يكاش، حكومت قراخانيان، به سبب ماهيت ايلياتي
از ؛ هايي بودند  آن، صاحب تيولي كه هر يك از اعضاآمد شمار مي ف بهسست از قبايل مختل

هاي دروني گرفتار شد و در نهايت پس از سه   اين خاندان به تنشي ديري نپاييد كه اعضا،رو اين
و ) شغر يا بلاساغونبه مركزيت كا(ي خود را به دو بخش شرقي خورد، قلمرو موروث ودهه زد
 خجند مرز ميان ي كه رود سيحون و منطقه  چنان؛قسيم نمودندت) با مركزيت سمرقند(غربي

   5.طرفين تعيين شد
ها با غزنويان، به تركمانان سلجوقي فرصت داد تا با  منازعات دروني قراخانيان و رقابت آن

 ق.ه425  سال، درماوراءالنهّر در امور سياسي دخالتبرخورداري از حمايت قراخانيان، ضمن 
، )ق.ه432- 421:حك(  شكست سلطان مسعود بار و با چندكنندجرت نيز به خراسان مها

 6.ها شوند ند و خود وارث ملك و قلمرو آننرابغزنويان را به سوي غزنين و هندوستان عقب 
ا  و بدست زدندهر ءالنّاگيري دعاوي ارضي غزنويان نسبت به ماور ، سلجوقيان به پيبدين ترتيب

هاي قابل توجه  رغم مخالفت  به،ها آن  همين روند،ي  ادامه در.قراخانيان به منازعه پرداختند
 خود را بر هر دو بخش ي هق سلط.ه 485 تا 465 هاي ي سال هقراخانيان، توانستند در فاصل

 نظام تغيير نماياني در ، خاندان قراخانيي  با ابقاي هر دو شعبه؛ اماقلمرو قراخاني بگسترند
_________________________________________________ 

 - 104طهوري، ص: ، تصحيح منوچهر ستوده، تهران)1362(حدودالعالم من المشرق الي المغرب : النهّر، نك براي آگاهي از حدود ماوراء   1
  . 47 - 45ادر، صصدارص: ، بيروت5، تصحيح ووستنفلد، جالبلدان معجم، )ق.ه1409(الدين ابوعبداالله ياقوت حموي  ؛ شهاب123

  . 128 - 123؛ فراي، همان، صص106، ص )1362 (حدودالعالم: نك   2
 :  ها، نك  قراخانيان و حدود قلمرو آني تر درباره براي اطلاع بيش   3

O. Peritsak (1965-1988), “kara hanlilar”, Islam Ansiklopedisi, Gilt6, s71- 251. 
؛ ابوالفضل محمد بن حسين 404 - 386؛ گرديزي، همان، صص281، 250 - 249، صص ، همانناصح بن ظفر جرفادقاني   4

  .    375، 359، 266، 109 ،106، 77نشر علم، ص: ، تهرانتاريخ بيهقي، )1374(بيهقي
  ؛ و20 - 19؛ باسورث، همان، ص301 - 298، صص9ابن اثير، همان، ج: نك   5

O.Peritsak, Op. Cit., s258. 
  . 30 - 25؛ باسورث، همان، صص865 - 706الفضل بيهقي، همان، صصابو:  نك،براي شرح ماوقع   6
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هايي نسبت به تداوم  مخالفتاز سوي قراخانيان  چه  اگر1.سياسي آن منطقه ايجاد نكردند
ماوراءالنهّر  سلجوقيان بر ي  سلطهي  اما نتوانست مانع از ادامه، سلجوقيان ابراز گرديدي سلطه
، و تشتت سياسي قلمرو  اموري ها در اداره  ناتواني آنضعف حاكميت خاندان قراخاني و. دگرد

توانست  اي ايجاد كرد كه مي ق، وضعيت آشفته.ه485  سالسلجوقيان بعد از مرگ ملكشاه در
  .  تا براي تصاحب قدرت وارد عمل شود مدعي قدرتمندي را به هوس اندازددار يا هر داعيه

  قراخانيان  قلمرو در علوي سادات اجتماعي جايگاه
از . ها نيز به سرعت افزايش يافت هر، تعداد آنبا گسترش مهاجرت سادات علوي به ماوراءالنّ

،  نيز عليه سادات علوي خلفاي گرانه  به بعد، موضع سركوب قمريسوم هجري ي سدهواخر ا
 جاي پرداختن به آن نيست، به تدريج تعديل شد و جاي خود هتحت تأثير عواملي كه اين مقال

 در كم دست( هاي مسلمان در دولتكه به تدريج   چنان2؛را به يك نوع رفق ، تعامل و مدارا داد
وجود آمد كه   بهةدر كنار ساير دواوين اداري، ديواني تحت عنوان ديوان الساد )مشرق ايران

آميز  سادات از اين تعامل وفاق 3.ن را يكي از سادات به عنوان نقيب برعهده داشتآسرپرستي 
. شان محكم و استوار گرديد و جايگاه سياسي و اجتماعي شدند مند  بهرهكاملاًگران  حكومت

، كه نياز به افراد ها تهاي سياسي بين دول سفارت و مأموريت واحي، برايمردان اين ن دولت
هاي سياسي  ها با ازدواج همچنين، آن 4.كردند محترم و معتمد داشت، از سادات علوي استفاده مي

 چنين وضعيتي، سادات ي  در سايه5.اشتنددبه سوي خود   راشان قصد جلب سادات و هواداران
كه در  شناخته شدندمحترم اجتماعي  عنوان يك قشر  و بهند يافتياجتماعي مستحكم موقعيت

ن افراد محتشم، وجيه به عنوا  وندداشت نقش شايان توجه ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي و اداري
  6.آمدند  بزرگان و معاريف عصر به حساب ميِو محترم، جزو

_________________________________________________ 

، )1933 (صدرالدين ابوالفوارس حسيني؛ 31 خاور، صي كلاله: ، تصحيح اسماعيل افشار، تهرانسلجوقنامه، )1332(ظهيرالدين نيشابوري : نك   1
  . 175 - 171، صص 10بن اثير، همان، ج؛ ا73 - 72، 66 - 65، 61 - 60، صص، تصحيح محمد شفيع، لاهورالسلجوقيه ةاخبارالدول

 :تصحيح احمد بهمنيار، تهران ،تاريخ بيهق، )1317 ( علي بن زيد بيهقي ابوالحسن:ك، نباره  اينتر در براي اطلاع بيش   2
 الله یةآ مکتبة : قم،2 ج، تحقيق مهدي الرجايي،الانساب لباب ،)1371( و اهم ؛441 - 439 ،98، 57صص، كتابفروشي فروغي

  .347صابن عنبه، همان، ؛ 80ص ،، هماناسماعيل بن حسين مروزي ؛515 ،495صص ،ظمي النجفي المرعشيالع
  .  515، ص2، همان، ج بيهقيابوالحسن؛ 86ص، همان، سماعيل مروزيا   3
  . 170ناصح بن ظفر جرفادقاني، همان، ص   4
  .178، همان، صسماعيل بن حسين مروزي؛ ا613، ص2ج، همان،  بيهقيابوالحسن   5
  .62همان، صسماعيل مروزي، ؛ ا311الدين همايي، همان، ص ؛ جلال252، 249، صص1، جهمانسمعاني،    6
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و   اصناف اجتماعي اقشار وي  در همه،هاي زندگي خود براي تأمين هزينهاين سادات 
املاك زيادي  ، و به عنوان دهقانندن به كشاورزي پرداختنا همچبرخي.  شدنداقتصادي داخل

 2. و در اين زمينه شهرت بسيار يافتندندمشغول شدتجارت  به  برخي نيز1.دست آوردند به
 در ،ساداتظاهراً  3.ندمشغول بودگري  وري و صنعت  پيشه بههم ها  از آنيي ديگر عده

تعليم و  اشتغال به ،يكي : خود داشتندي  مهم غير از حرفهي ن مالي، دو مشغلهصورت تمكّ
 برخي ،در اين مسير .زد يار پيوند مي  ديني طبقه ها را با نآ كه 4، حديث بودانتشار علوم ديني و

  سني مذهبي  پيش رفتند كه حتي به عنوان پيشواياني مورد قبول، در جامعهجاييها، تا  از آن
  5.آن سامان شناخته شدند

ها را با  رفت كه آن شمار مي بهسادات  ي  دومين مشغله،نيز ارشركت در غزا و مبارزه با كفّ
در اين مسير نيز با كسب عناويني چون امير، سرهنگ، . داد سپاهيان و نظاميان پيوند مي

 و مسئوليت رسيدند ميترين مقامات نظامي   به عالي،سالار، و قاضيان لشكر صاحب الجيش، سپه
  6.هدايت و سرپرستي لشكر را برعهده داشتند

 اصلي سپاه قراخانيان را ي  كه شالوده، ايلات و عشاير قرلق،قراخانياندرزمان حاكميت 
 دفاع از  و گسترش اسلاممنظور بهحفظ نظم و دوام حكومت، علاوه بر  7دادند، تشكيل مي

 در از قبل  سادات علوي كه8.برعهده داشتند را نيز،   مراقبت از ثغور،ار و مبارزه با كفّمرزها
_________________________________________________ 

  .584، ص2 ج، همان، بيهقيابوالحسن: ك.تر، ر براي اطلاع بيش   1
  .135 همان، صسماعيل مروزي،ا   2
  . 169ص  همان،زي،سماعيل مرو؛ ا146، ص2 ج،)ق.ه1409(سمعاني ؛ 639، ص2 ج، همان، بيهقيابوالحسن   3
 ؛181، ص ميراث مكتوب:، تحقيق يوسف الهادي، تهران سمرقندعلماءِ ةمعرفالقند في ، )1378(عمر بن احمد نسفي ابو حفص    4

  .584، ص2 ج، همان، بيهقي؛ ابوالحسن146، ص2 ج،)ق.ه1409(وا ؛ هم252، ص1ج، )م1975 /ق.ه1375 (سمعاني
 واعظ الدين صفي؛ 103ص، )ق.ه1409 (سماعيل مروزيا ؛ 424، ص1ج، همان،  بيهقيابوالحسن: كي وي، ن دربارهتر  براي اطلاع بيش   5

 بنياد فرهنگ ايران،:  محمد بن محمد بن حسين حسيني، تصحيح عبدالحي حبيبي، تهراني ، ترجمهبلخ فضايل، )1350(بلخي 
 ةمطبع : قاهره،3 ج، تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو،جواهر المضيئه في طبقات الحنفيه، )ق.ه1398 ( عبدالقادر قرشي؛357 ،350ص

، عنيّ الفوائد البهيه في تراجم الحنفيه، )ق.ه1393( ابوالمحاسن محمد بن عبدالحي لكنوي هندي ؛409، صعيسي البابي الحلبي
  .220، 200ص ، صس مشهور پرتيي  تجارت كتب، مطبوعهي  كارخانه:بتصحيحه و تعليقه محمدبدرالدين ابوفراس النعساني، كراچي

؛ 155، 123، 106، 38، صص، همانفخررازي؛ 614، ص1ج، )م1975 /  ق.ه1375(سمعاني ؛ 67، ص)1361(عبدالغافر فارسي   6
  . 40؛ ابن عنبه، همان، ص692، ص2، ج424، ص1 ج، همان، بيهقي؛ ابوالحسن65، 28 ص،، همانسماعيل مروزيا

 ؛82، ص11 ج،173ص ،10ج،  دارصادر:، تصحيح كارل يوهانس تورنبرگ، بيروتفي التاريخالكامل ، )ق.ه1386(عزالدين علي ابن اثير    7
  .162، 124 - 122صصب، بنگاه ترجمه و نشر كتا:، تصحيح هيوبرت دارك، تهرانسيرالملوك ،)1340( نظام الملك حسن بن اسحق

رانان محليّ  در زمان ضرورت، دهقانان كه حكمدائمي وجود نداشت و تنها   ساماني نيروي نظامي جداگانه وي در اوايل دوره   8
 به دلايلي كه اين ، سامانيي  اما در طول دوره.دادند  او را در مشكلات ياري مي،بودند، با دادن نيروي نظامي به امير ساماني

 به خود  نيست، به تضعيف دهقانان و تشكيل و تقويت سپاهي منظم و يكپارچه از غلامان وابستهآن  جاي بررسي نوشتار
گردان   كسب ثواب و جهاد در راه خدا با بياباني بودند كه از اكناف قلمرو اسلامي به انگيزه نيز  غازياني، در كنار اين دو.پرداختند

  .   216، 209، 176 - 174، 166 - 165فراي، همان، صص: تر، نك براي اطلاع بيش. هر آمده بودندكافر، به ماوراءالنّ
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ايلات و اين ِ ، در مجاورت فرغانه كه مركز قدرت قراخانيان بودو شرقي قلمرو سامانينواحي 
 گوياي آن شواهد و قراين .نمودندها پيوندهاي محكمي برقرار   آنبا ،عشاير مستقر شده بودند

 حفظ منظور به  كهايلاتاين ا آن دسته از سادات ب بخشي از است كه در اين زمان، كه
 ،ها  قپچاقيعني( ايلات غير مسلمان شمال و شرق با )غزا( به مبارزهمرزهاي شرقي عالم اسلام 

در  و 2ند به مرزهاي شرقي رفتها آن همراه شده، با 1،پرداختند) ها يباقوها و باسميل ايغورها،
دهد كه برخي از  خبر مينيز  4محمد عوفي 3.د داشتن به عهدهها را دهي آن برخي موارد فرمان

 ها، رسد اين نظر مي به. زني و عياري مشغول بودند به راهماوراءالنهّر  در  ششمي  در سدهعلويان
 ،حالهر به.  بودندكار شده گري بي برخي از همان علوياني باشند كه پس از ترك امر نظامي

ها، علاوه بر  كه آن  چنان؛هر استءالنّارز نفوذ سادات در هرم قدرت در ماوشواهد حاكي ا
داشتند تا اموات خود را در   حتي اجازه5،داشتن گورستان اختصاصي معروف به مشهد السادات

 در نظر مردم و علماي اهل 6. دفن كنند،رانان قراخاني حكم گورستان خاندان حاكم و در كنار
 لئداد تا در مسا ها امكان مي مر به آن همين ا7. احترام اين سادات واجب و مرعي بود،تسنن نيز

  . سياسي و اجتماعي نقش فعالي ايفاء كنند

  قدرت سر بر ستيزه و سادات
 پنجم، بخش قابل توجهي از سادات، از طريق ارتباط با ي سده در طول ،كه گفته شد چنان

 از سپاهياناي  ، عدهسدهاين اما از اواسط . سپاهيان، در هرم قدرت جايگاه محكمي يافته بودند
 رويكردي ها عليه آن وند عدول نمود،از موضع مدارا و همكاري با حكام) يا همان ايلات قرلق(

  .زگرايانه در پيش گرفتندستي
_________________________________________________ 

 ،2ج، 377ص ،1 ج، عامرهةمطبع :، تصحيح معلم رفعت، استانبولديوان اللغات الترك) ق.ه1335 - 1333(محمود كاشغري   1
  .365 صناصح بن ظفر جرفادقاني، همان،؛ 298 - 297، صص9ج ،، همان؛ ابن اثير 173ص ،3 ج،251ص

  . 614، ص1جهمان، سمعاني، ؛ 65همان، ص ،سماعيل مروزيا   2
  . 67ص  همان،عبدالغافر فارسي، ؛ 614، ص1 ج همان،ني،سمعا؛ 65ص ، همان،سماعيل مروزيا   3
 بنياد فرهنگ :تهران، 1، ج3ق، )كريمي(، تصحيح بانو مصفاّ جوامع الحكايات و لوامع الروايات ،)1352(سديدالدين محمد عوفي       4

  .112ص ايران،
  .561 همان، صنسفي،ابو حفص    5
  .181 ص،همان   6
سالي سه  بو احمد عبداالله بن علي الكدني، از علماي بزرگ تسنن در سمرقند ، پس از يك خشك وي، اي  به گفته.340 ص،همان   7

وقتي با اهل سمرقند براي نماز و دعاي استسقاء بيرون آمدند، به منبر برآمد و با خود دو تن از سادات را بالاي منبر برد و دعا   ساله،
  .»طلبيم و باران خواست و باران آمد، و ما به فرزندان پيامبرت از تو باران ميعمر به عباس، عموي پيامبر، از ت! بار خدايا«: كرد
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رسد از طريق قياس اين  نظر مي  اما به؛باره در دست نيست  هيچ روايتي در اين،متأسفانه
  . بتوان به پاسخي مناسب دست يافت،قضيه با موارد مشابه

، با توجه به شرايط ايلياتي و تشابه  قمرينهم هجري ي سدهحكومت الوس جغتاي، در 
  . با قراخانيان داشته و براي اين قياس مناسب باشد ترين شباهت را تواند بيش عميق قلمرو، مي

بند اصول  به تصريح مورخان، سپاهيان و ايلات تحت فرمان خوانين جغتاي، به شدت پاي
رقند و بخارا و ديگر مراكز رايش اين خوانين به غرب و احتمال اسكان در سم و از گندبود ايلي

 با آن دسته از خوانين خود ،لذا .بيم داشتند) كه عملاً به معناي جدايي از سنن ايلي بود(شهري 
گرايش ) نخشب و جز آن ،، شهرهاي بخارا، سمرقنديعني( كه به اسكان در بخش غربي الوس

 استقرار قراخانيان در ،توان گفت  مي،در قياس با اين مورد 1.كردند ت ميشدت مخالف داشتند، به
شدن از  معناي جدا به خود به ها براي اعمال حكومت متمركز، كه خود و تلاش آنماوراءالنهّر 

 به دليلهمين  قابل پذيرش نبوده و به) ايلات قرلق( سنن ايلياتي بود، براي بسياري از سپاهيان
، ها  ارتباط تنگاتنگ با قرلقعلت كه سادات علوي، به ضمن اين. اند  پرداختهها  آنعليهستيز 
ها   اين تضاد خان و سپاه نيز به آن،طرف بمانند، در عين حال توانستند در اين ستيزه بي نمي

 قدرت ي فرصتي داد تا همچون ديگر بني اعمام خود براي تشكيل يك حكومت علوي برپايه
  .وارد عمل شوند ماننظامي اين ايلات نومسل

 منفي و عدم همكاري با دستگاه حاكم آغاز ي نخستين مراحل اين امر به صورت مبارزه
هاي   ايجاز داده،متأسفانه. بودمشروع دانستن حاكمان قراخاني معناي نا  كه آشكارا به،شد

ر اساس  اما ب؛ مانع از فهم دقيق علل و زواياي مختلف اين اقدامات است،باره تاريخي در اين
 جديد از مبارزه را تلاش براي تغيير حاكميت ي توان علتّ غايي اين مرحله  مي،شواهد و قراين

 هك چنان در آن ناحيه دانست و) به احتمال زياد شيعي مذهب( ريزي يك حكومت علوي و پي
 بقا را ي ه اما موانع فراواني اجاز، اگر چه موقتاً توانستند به اين آرزو دست يابند،در ادامه بيايد

  . ها گرفت از آن

  قدرت تغيير براي تلاش و سادات
سيد ابوالمعالي محمد بن محمد با شهادت  هاي موجود، آغاز اين مرحله از مبارزه، بر اساس داده

  . باشد  مي مربوط، ملقب به ذي الشرفين المرتضي،بن زيد بغدادي
_________________________________________________ 
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خانوادگي،  ان به منازعاترانان آن خاند ماهيت ايلياتي حكومت قراخاني و اشتغال حكم
 سيد مزبور به ،بيندر اين . ردم را به درازدستي و خشونت ايلي دچار نمود مي عملاً توده

او در سمرقند . گيري از مظلومان پرداخت حمايت اجتماعي از مردم تحت ظلم و دست
 و ظاهراً مزارع و املاك وي نيز به علت سيادت، از صاحب املاك و ضياع فراوان بود

 نداشت) قراخانيان(به قدرت حاكم  اي كه هيچ وابستگي  اين سيد.رازدستي ايلات، در امان بودد
هر سال مبالغ گزافي از درآمد اين  ، مردمي ، در دفاع از تودهآن قائل نبود  مشروعيتي نيز برايو

   .بخشيد دستان و نيازمندان مي عنوان زكات به تهي به مزارع را
 ةالقضا ها قاضي  و در رأس آندربارعلماي  ،لذا .اني را خوش نيامد درباريان قراخ،اين امر
 خضر ،ران قراخاني  با سعايت از وي نزد حكم،بن سليمان الكاساني احمد هر، ابونصرماوراءالنّ

 قرار ، او را در معرض خشم و غضب خاقان مذكور)ق.ه480- 472: حك( خان بن ابراهيم
ها اين بهانه را با درخواست ورود   آن:قان با وي لازم بوداي براي برخورد خا اما بهانه. دادند

وي با استناد به فسق و فجور خاقان اين در زيرا  دست آوردند هخاقان و اطرافيانش به باغ وي ب
  سالدر( گرسنگي و تشنگي به شهادت رسانيدبا خاقان او را محبوس و .خواست را رد كرد

از كه  صرف كمك به مساكينچرا بايد  ، اين پرسش مطرح است كه،حال 1.)ق.ه480
ها   خشم و رنجش خاطر درباريان خاقان و در رأس آني  مايه استمجيد نقرآد دستورات مؤكّ

 اين حركت در كناركه  نآ شده باشد؟ مگر ) بودهالزاماً از عالمان ديني منطقهكه ( ةالقضا قاضي
  .  نهفته باشدي نيزاي ديگر لهئ مس،انسان دوستانه

ي  منابع در ادامه.  روايت دريافتي  پاسخ اين پرسش را از ادامهتوان  ميرسد ر مينظ به
 مريدان و  در ديدار با برخي از،اند كه سيد محمد بغدادي، در زمان حبس روايت آورده

خط  ي ادامه) كه به شهادت وي منتهي شد(را  اش  خود، حبس و گرسنگي و تشنگيمشتاقان
در عين حال كه گوياي شدت   اين سخن.ام خود معرفي كرد شهادت آباء و اجداد كرسرخ

 ي فكري و مذهبي استواري  وي با دستگاه قراخاني است، مبين پشتوانهي اختلاف و عمق مبارزه
  .  شهادت در راه نيل به هدف متعالي، پسنديده و مقدس است، كه در آن،است

همچنين با توجه   و،ي تشيع بودهجا كه اعتقاد راسخ به شهادت، يكي از اركان اعتقاد از آن
_________________________________________________ 
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كه با توجه به شواهد ( ةالقضا قاضيها   بزرگان دربار قراخاني و در رأس آني به اتحاد همه
) اند بوده روشن تاريخي و بستر فكري و مذهبي حاكم بر منطقه در آن دوره، قطعاً سني مذهب

كه بيش از  ،ماوراءالنهّرخاص اما تسامح و تساهل مذهبي . توان او را شيعي دانست عليه وي، مي
ه صرف بداد  جا بود، به طور معمول اجازه نمي و تجاري آن هر چيز معلول موقعيت جغرافيايي

 ي كه تصور كنيم كه فرد صاحب عقيده  مگر اين،تضاد عقيده، به مجازات افراد بپردازند
    .د كند تغييري ايجا،مذهبي خود  اعتقادي  كه بر پايه است تلاش داشته،مخالف

 ،)ق.ه488- 480:حك(  احمد خاقان خضر خان درگذشت و،اندكي پس از اين واقعه
منابع رجالي، از ترقيّ مقام قاضي القضات مذكور و انتصاب او  . به جاي پدر نشست،او فرزند

قاضي اي بسيار مختصر، قتل   و بلافاصله با اشاره1،دهند مي خبر ،به وزارت در دربار خان جديد
 ذهن محقق با ، و در نتيجه2،كنند  در آغاز حكومت احمد خان روايت مي رازبورم ةالقضا

 كه چرا قاضي القضات بلافاصله بعد از ترفيع مقام دشو رو مي به متعددي روپاسخ هاي بي پرسش
د؟ آيا بين قتل اين قاضي با شهادت سيد محمد بغدادي يرسو تصدي وزارت احمد خان، به قتل 

اي   چه واقعه،؟ در اين مدت كوتاه استبوده، اين ارتباط چگونه ن صورتدر اي؟ بودارتباطي 
 اين  بتوان؟ اگراند هدرسان، كه قاضي را به جزاي شهادت سيد مذكور به قتل  استاتفاق افتاده

 در اي  يك جريان يا گروه اجتماعي دانست، چه دگرگونيي هر دو را نماينده ،سيد و قاضي
رفته، كه جريان مغلوب، در اندك زماني غالب شده و ها صورت گ وضعيت اين جريان

  .ها پرسش از اين قبيل ؟ و دهاستتلافي كرده حركت پيشين جريان مخالف را 
ظلم احمد خان به رعيت، از دراز دستي وي به   با ذكر خبر، منابع تاريخي،از طرف ديگر

هايي از همان دست  شپرسبا ذهن محقق را   و3دهند ميخبر  ها آن ي  و مصادرهايااموال رع
  .كنند رو مي روبه

كه است  آورده ، احوال ابومحمد مسعود بن محمد الخرقانيي  سمعاني در ترجمه،همچنين
 در زمان احمد خان، 5. شده بود4، بعد از مرگ پدرش، خطيب خرقان، از توابع سمرقند،او

م خود در منصب قاضي مقا مئ تصميم گرفت كه مسعود خرقاني را به عنوان قاةوقتي قاضي القضا
_________________________________________________ 
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 در مقام آزار و اجبار وي بدين كار برآمد و او كه ، قاضي،لذا.  او نپذيرفت،القضاتي بگمارد
جا  ، به كاشغر گريخت و در همان، شهر و ديار خود را رها نمودوجه راضي نبود هيچ به

ه دنبال ب ةچرا قاضي القضا آورد كه پي مي هاي جديدي در  پرسش، اين روايت نيز1.درگذشت
ابومحمد چرا  بود؟ و چرا فقط خرقاني را براي اين امر انتخاب كرد؟  براي خودم مقامئتعيين قا

 بعد از امتناع خرقاني از ،خرقاني از پذيرش اين تكليف يا درخواست خودداري ورزيد؟ چرا
   .هايي از اين قبيل  تصميم به آزار وي گرفت؟ و پرسشةپذيرش نيابت قضا، قاضي القضا

 تقوا داشتند، منصب قضاوت شغلي حساس بود و تا حد ي  نظر علماي مسلماني كه دغدغهزا
 كوفي، پيشواي اعظم حنفيان، ي كه حتي ابوحنيفه چنان. كردند ميامكان از تصدي آن پرهيز 

اگر چه ممكن  2. عباسي، از تصدي اين منصب خودداري ورزيدي رغم اصرار منصور خليفه به
از  نيز به تقليد و تأسي از پيشواي خود، براي حفظ تقوا حنفي مذهببود برخي از علماي 

جا كه خرقاني منصب خطابه را از  همكاري با دستگاه حكومت خودداري كنند، اما از آن
از را توان امتناع وي  نمي رغم تفاوت ماهوي ميان قضا و خطابه، دستگاه قراخاني پذيرفته بود، به
  نامشروع دانستن دستگاه حاكمدليل ا تفسير كرد و آن را بهپذيرش نيابت قضا در اين راست

  . دانست
در محلّ زندگي خرقاني، بخشي از سادات علوي حضور   بايستي در نظر داشت كه،همچنين
، با اعمال نفوذ در دربار ) قمريششم هجري ي سدههاي نخستين  دهه در( مدتي بعد داشتند كه

 ، بر اين اساس3.شدندماوراءالنهّر اداري و حكومتي در  ي،سياس دار امور نظامي، قراخاني، سكان
اي   خرقاني و اين دسته از سادات خرقان، پيوند يا روابط حسنهبينشايد بتوان تصور كرد كه 

   .استوجود داشته 
وي به نيابت   قاضي مزبور قصد داشته با تعيين كه،با اين توصيف، معقول است تصور شود

 بدين ؛عمال خود بسازداد و از او سپري براي ن را توجيه كيشخوخود، برخي از رفتارهاي 
 وقتي قاضي القضات كاساني، مخالفت عمومي مردم و خيزش جريان اجتماعي ،معني كه

 ، ضمن تصدي منصبمقام مئطرفدار سيد محمد بغدادي را ديده، تصميم گرفته با انتصاب قا
از نظر اداري (  از دو طرف، و از اين طريق،دست آورد هقاضي القضاتي، منصب وزارت را نيز ب
_________________________________________________ 
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و مرتبط با   با انتصاب فردي وجيه،در عين حال .جريان مخالف را نابود كند) و هم مذهبي
كه به ظاهر خود را از اين امر كنار  ، ضمن آنبه نيابت قضا  همچون خرقاني،،سادات علوي

زش و شورش را از جريان مخالف  خيي  و بهانهكرد ميكشيد، عملاً مخالفان را خلع سلاح  مي
  . گرفت مي

كند، با توجه به موارد   ياد مي»استشهد«جا كه سمعاني از مرگ قاضي با عبارت  از آن
 نظر  به،ريزي به شهادت هاي همراه با خون مشابه و همچنين تعبير خاص اهل سنت از قتل

  . يك اقدام نظامي دانستي قتل قاضي را نتيجه رسد كه بتوان مي
 با  اموال رعيت،ي  ضمن ذكر ظلم احمد خان و اقدام وي براي مصادره، منابع تاريخي،علاوه به
 1،اموالش  از ترس مصادره شدن،به بغداد ،ابو طاهر بن علك، پيشواي شافعيان ماجراي فرار شرح
 بوده كه اي اند كه نوك تيز اين برخورد احمد خان، متوجه قشر اجتماعي خوبي نشان داده به

  ). يعني پيشوايان مذهبي اهل سنت(ه است شد  آنان محسوب ميي هر بن علك نمايندهابوطا
يعني قتل (اين امر توان استنباط كرد كه  مي، رغم سكوت منابع ، بهبا توجه به اين شواهد

 واكنش  مستقيمي كيفر شهادت سيد محمد بغدادي صورت گرفته و نتيجه به )ةقاضي القضا
 شهادت سيد مزبور بوده و بايستي در اين در قباليگر اقشار جامعه سپاه و دسادات موجود در 

احمد خان رود  احتمال مي. قاضي نيز پرداخته باشند  همدستاني قضيه به تعقيب و آزار همه
 علماي دربار با وي اختلاف پيدا ي  زيرا همه،نيز در اين قضايا جانب سادات را گرفته باشد

   2.نده بودكرد
 به پرسش مذهبي حادث شده و اين اي ست كه در اين مرحله منازعهيدا، پبا اين توصيف

 كه علماي اهل سنت و همكاران قاضي را تحت ،شود كه جريان مذهبي مقابل ذهن متبادر مي
با توجه به ارتباط اين قضيه با شهادت سيد محمد   است؟ بودهتعقيب قرار داده، كدام جريان

توجه به اين . رسد نظر مي ترين پاسخ به معقول) سيد مذكوريعني هواداران (همان تشيع  بغدادي،
در آن دوره،  معمولاً كه  و اين3،به همدلي با الحاد متهم شد قضيه كه مدتي بعد احمد خان

    .د اين تصور باشدتواند مؤي  مي نيز4،خواندند ميملحد  هاي مختلف شيعي را فرقه
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اخبار  ،رقند و رساندن خود به دربار سلجوقي، با فرار از سم فقيه شافعي،طاهر بن علكبوا
با شنيدن  ،خواجه 1.ديرسان اطلاع ملكشاه و خواجه نظام الملك  بهمربوط به اين اختلاف را

تصميم به  احمد خان،. جا لشكر بكشد  به آنق.ه482  سالواداشت تا در سلطان رااين اخبار، 
قاومت به سادات علوي واگذار مقاومت در مقابل وي گرفت و بخش قابل توجهي از اين م

اي از محافظان آن قلعه به  تر در هم شكست و عده سريع بخارامقاومت در ارگ . گرديد
اما در سمرقند مقاومت  2.شد ها يكي از سادات علوي ديده مي  آنبين كه در ؛اسارت درآمدند

 ،هاي سمرقند جترين بر محافظت از يكي از معروف جا نيز  در اين.اي ابراز گرديد سرسختانه
كه از قضا پدر همان ( بسيار نزديك به خان ِ به يكي از سادات علوي،معروف به برج عيار

با تهديد وي به قتل  ملكشاه اما. ، واگذار شده بود)گير شد  كه در بخارا دستبودسيدي 
 نيزو ا 3.دنك  در حفظ حصار وادارانگاري سهلو   را به همكاري با خوداوتوانست ، شفرزند

 ورود مكاني براي ، همين محلو ،درغم ميل خود، برج را به دشمن واگذار  علي،ناچار شد
 حضور علويان در ميان مدافعان حصارهاي شهرهاي .سلجوقيان به درون قلعه و شهر شد

 به اين ساداترا  احمد خان ي، اتكاها با سپاهيان هر، علاوه بر نماياندن پيوند عميق آنماوراءالنّ
  .دهد نشان مي)  هواداران سيد محمد بغدادي،ارت بهتريا به عب(

    علوي حكومت تشكيل
، به جاي انضمام آن ناحيه به قلمرو مستقيم خود، با ماوراءالنهّر پس از غلبه بر ،سلجوقيان

 زير  تابعي ، آن منطقه را به عنوان يك منطقهشت قراخاني و دست نشانده نمودنحفظ حكوم
شرايط خاصي ايجاد شد كه به سادات علوي فرصت داد تا براي  ،بنا براين. فرمان گرفتند

  احمد خان اسير شد و،با سقوط سمرقند ،بدين معني كه .كار شوند تشكيل حكومت، دست به
اگر چه  5.ديحكومت سمرقند بازگردانبه را   وي، مدتي بعداما 4. او را به اسپهان بردملكشاه

شود كه در راستاي  ا معلوم نيست، اما استنباط مي پس از مراجعت بر م،وياعمال و رفتار 
_________________________________________________ 
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، عاصي  بخشي ديگر از سپاهيانق.ه488 زيرا در سال ،قدم برداشته است سادات، ي خواسته
 كمان ِ با زهاو را ،جواز قتل ويو صدور  اعلام ارتداد احمد خان مبني بر ،فتواي علمابا  و ندشد

  1.دندنموب ونصماي وي  را به ج، مسعود خان، پسر عمويش وندخفه كرد
به خراسان رفت و با عزل ) ق.ه498- 487 :حك( بركيارق ،ق.ه490 در اوايل ،اندكي بعد
 تا به ترتيب به حكومت سليمان تگين را به حكومت گماشتمحمود تگين و مسعود تگين، 

ر  به دربار جبرئيل قدرخان بن عمهمراه سپاهيان،  علوي بهرسد سادات نظر مي  اما به2.برسند
 او نيز با اغتنام  زيرا،طلبيدنداستمداد از وي  و ندخان، از خوانين شرقي قراخاني، شكايت برد

تاخت و ماوراءالنهّر به هاي خانوادگي ميان فرزندان ملكشاه بر سر سلطنت،  فرصت از جدال
 سيد اطهر بن محمد او در هنگام بازگشت،. را تصرف نمودجا  آن ضمن قتل محمود خان،

ماوراءالنهّر نيابت از خود به حكومت سمرقند و  بهرا  )محمد بغدادي مذكوريد سفرزند (
با  4.گذاري نمايد  پايهي نيز با استفاده از فرصت، تلاش نمود كه حكومت مستقلوي 3.گماشت

توان گفت كه سه عامل اساسي زمينه را براي  مي  بر شرايط تاريخي و اجتماعي آن ايام،مرور
  : حكومت وي آماده كردي بسط قدرت و گسترش دامنه

  زادگان سلجوقي  شاهبينمنازعات جانشيني . 1
خاندان سلجوقي بر سر جانشيني، منازعه ي ، ميان اعضاق.ه485سال با مرگ ملكشاه در 

، هاي ناكافي بركيارق رغم تلاش  بهدر اين زمان،. يافت بعد ادامه ي گرفت و تا حدود يك دههدر
  قدرتي محسوسِ، خلأبدين ترتيب. ضعيف شد و حتي بر افتادتبه شدت ماوراءالنهّر ها در  نفوذ آن

  .رفت شمار مي  اقتدار سادات علوي بهي فرصت خوبي براي بسط دامنه وجود آمد كه به
نتيجه همدلي و همراهي و در  ، خاندان غربي قراخانيي سران قرلق با اعضابيناختلاف . 2

   با سادات علوي
 با خاندان قراخاني ، علل و عوامل مختلفبه، ، سپاهيان و ايلات قرلقكه گفته شد چنان

ها را به عنوان   پيوند ديرين با سادات علوي، آن، و در عين حالنددرگيري و تنازع پيدا كرد
  .سپاهياني وفادار در خدمت سادات قرار داد

_________________________________________________ 
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  ل شرقي قلمروئن جبريل در مسارخاگرفتاري قد. 3
 جبريل قدرخان، پس از غلبه بر سمرقند و تعيين سيد اطهر به نيابت ،كه گفته شد چنان

اگر چه منابع در خصوص علت اين امر چيزي  . در بلاساغون بازگشتيش به قلمرو،خود
ي اين خان در توان تصور كرد كه اين قضيه با گرفتار گويند، اما در قياس با موارد مشابه مي نمي
 سكوت منابع، فهم چرايي و چگونگي ،متأسفانه. نبوده استربط  ل شرقي قلمرو خود بيئمسا

 شايد بتوان ، در قياس با الوس جغتاي،كه گفته شدگونه  هماناما . سازد مياين قضيه را دشوار 
 در ، مخالفت ايلات تحت فرمانماوراءالنهّر در  رايكي از موانع اصلي عدم حضور قدرخان

ديگر عامل را نيز بايد در ارتباط با حملات اقوام غير مسلمان ساكن در  . دانستبرابر وي
  .شمار آورد به قراخاني ومرزهاي شرقي قلمر

  قدرتِ خلأماوراءالنهّركافي در قدر به در هر صورت، اين قضايا، ضمن گرفتاري قدرخان،
 و بپردازد قرائت خطبه به نام خود امكان داد تا به ضرب سكه و سيد اطهربه ايجاد نمود و 

   1.ريزي كند تنها حكومت مستقل علوي منطقه را پي
دست نيامده و سكوت منابع مانع از آن است كه  هب تا كنون از مسكوكات وي چيزي

هاي غربي قراخاني چنين   بخشي آيا فقط در سمرقند يا در همه . نفوذ وي را بدانيمي هگستر
 ، با توجه به شواهد و قراينبه هر صورت،؟ امال ادامه داشته استند سال اين رواكرده و چ

. ت ادامه داشته اس،ق.ه 492ق و .ه 491 هاي در طول سال ويحكومت كه  رسد نظر مي به
 در تشكيل يك حكومت علوي و شيعي در  راآرزوي ديرين سادات او توانسته ،براينبنا

  .سازدبرآورده  ،ماوراءالنهّر
بعد از رهايي از مشكلات شرقي، نيروهاي خود را گرد آورد و  ،درخانسرانجام، جبريل ق

دولت مستعجل وي به و  كردگير  ق، سيد اطهر را دست.ه492در   به سمرقند،آسا  برقيبا يورش
هاي  قطعه نمود و بر دروازه بدن وي را قطعه، دياو سيد اطهر را به شهادت رسان .خاتمه داد
 كه مانع از آن است ، باز هم سكوت منابع2. ديگران گردد عبرتي  تا مايهآويختسمرقند 

 مبني بر ، مختصر ابن اثيري  اما اشارهشود؛بر ما معلوم  ميزان و چگونگي مقاومت سيد اطهر
_________________________________________________ 
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 هم گوياي حمايت 1،دي زيادي را به قتل رساني كه جبريل قدرخان همراه با سيد اطهر، عده آن
اين امر .  و هم مبين خشونت قدرخان، اطهر استاز سيد ،فراوان مردم، سادات و سپاهيان

    .گوياي مقاومت قابل توجه وي و سپاهيانش باشدتواند  مينيز  )خشونت(
اي به موقعيت مستحكم   لطمهاي پيش رفت كه اين قضيه نتوانست گونه  شرايط به،البته
سپاهيان قراخاني نفوذ  همچنان درميان ، زيادي از آناني  و عدهوارد سازدماوراءالنهّر در سادات 

 به قلمرو مستقيم سلجوقيان ، از جيحونجبرئيل قدر خان با گذارزيرا  ،خود را حفظ كردند
ق در اطراف ترمذ .ه 495  سال طي جدالي دردر )ق. ه552- 490:حك(  سلطان سنجر.تاخت
 و به جاي وي ارسلان خان محمد بن سليمان را بر تخت حكومت ،دانبه قتل رساو را 
، اوضاع با استقرار دولت ارسلان خان روشن است كه ،به هر حال 2.تعيين كردءالنهّر ماورا

 ،پنجم ي سده تا پايان ،ز اين زمان به بعد ا.رونق و آرامش گرفتماوراءالنهّر اجتماعي متلاطم 
   . اطلاعي در دست نيستشان ها با متحدان قرلقي  علوي منطقه و روابط آناز وضعيت سادات

  نتيجه 
خلفا مورد هميشه از سوي ،  قمري نخستين هجريهاي سده سادات علوي، در طول جا كه آنز ا

  استقرار درها با آن. كردند به مناطق دور دست مهاجرت مي ،گرد قرار داشتند تعقيب و پي
 هاي حكومت ريزي برخي به پيغور اسلامي، در ثنواحي، و جلب برخي افراد نومسلمان گونه  اين

   .پرداختندعلوي 
مورد   قمري،دوم هجري ي سدهاز آغاز  ، موقعيت جغرافيايي خاصدليل به ،نيزماوراءالنهّر 

 هاي سرزمين  وقلمروآن  تا شرايط مناسب منطقه، سبب گرديد. توجه سادات علوي واقع شد
و اشتغال  هرسادات در ماوراءالنّ  حضور.ددرآييكي از مراكز تجمع سادات ، به عنوان شمجاور

ها را با ايلات نامسلمان منطقه در تماس  ويژه در ثغور شرقي عالم اسلام، آن ه غزا، بهها ب آن
 آنان ي قرار داد و زماني كه اين ايلات به اسلام گرويدند، اين سادات همچنان به عنوان سركرده

  .منافع و بافت آن دو در هم تنيده شد و از اين طريق، ندباقي ماند
در ماوراءالنهّر   برها  آني توسط اين ايلات نومسلمان و غلبه  قراخانيانتشكيل حكومتبا 

_________________________________________________ 
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 سپاه آن حكومت را تشكيل ي  شالوده،سادات علوي همراه با ايلات قرلق، چهارم ي سدهاواخر 
تغيير و تحول در اوضاع اجتماعي .  و از اين طريق در هرم قدرت جايگاهي محكم يافتندندداد

پنجم،  ي سدهدر  رانان قراخاني،  ميان سپاهيان قرلق با حكممنطقه در زمان قراخانيان و اختلاف
براي تشكيل حكومت  ، با قدرت حاكم، تا ضمن ستيزفرصتي براي سادات علوي پيش آورد

 پاياني ي وقفه، سرانجام در دهه پس از يك دهه تلاش بي. كار شوند مستقل علوي دست به
تأسيس ماوراءالنهّر  در  راقل علويموفق شدند نخستين و تنها حكومت مست ،ي مذكور سده
  .  دوام و عمر طولاني به اين حكومت ندادي  اجازه،ايط و موقعيت خاص منطقهر ش،البته. كنند
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  .العظمي النجفي المرعشياالله  يةآمكتبة  :، تحقيق مهدي الرجايي، قمالانساب لباب ،)1371( -----   - 
  . نشر علم:كبر فياض، تهرانا ح علي، تصحيتاريخ بيهقي ،)1374(  ابوالفضل محمد بن حسين،بيهقي  - 
 . بنگاه ترجمه و نشر كتاب:، تصحيح جعفر شعار، تهران تاريخ يمينيي ترجمه ،)1354(  ناصح بن ظفر،جرفادقاني  - 
 .، تصحيح محمد شفيع، لاهور السلجوقيهةلاخبارالدو ،)1933( حسيني صدرالدين ابوالفوارس  - 
 . ميراث مكتوب: ح عباسقلي غفاري فرد، تهران، تصحيتاريخ رشيدي، )1383(حيدر ميرزا، محمد   - 
 :، بيروت...، تحقيق شعيب ارنووط وسير اعلام النبلاء، )م1983/ق.ه1403( الدين ابوعبداالله  شمس،ذهبي  - 

 .الرسالهمؤسسة 
، تحقيق محمود الكبريالشافعية طبقات  ،)ق.ه1388 - 1383 ( عبدالرحمن بن علي بن عبدالكافي،سبكي  - 

  .عيسي البابي الحلبي و شركاء ةمطبع :قاهره  ج،8و عبدالفتاح محمد الحلو، محمد الطناحي 
  . دارالجنان:عمر البارودي، بيروت، تحقيق عبداالله الانساب، )ق.ه1409(  ابو سعد عبدالكريم بن محمد،سمعاني  - 
  .الارشادطبعة م :جي السالم، بغداد، تحقيق منيره ناالتحبير في معجم الكبير ،)م1975/ق.ه1375(  -----   - 
 :، تهران)كريمي(، تصحيح بانو مصفاّ جوامع الحكايات و لوامع الروايات ،)1352( سديدالدين محمد،عوفي  - 

 .بنياد فرهنگ ايران
  . حافظ: به كوشش حسن نراقي، تهران،آرا تاريخ جهان، )خ1342 :تاريخ مقدمه(  قاضي احمد،غفاري  - 
، اختيار ابراهيم المنتخب من السياق في التاريخ نيشابور ،)1361(بن اسماعيل  عبدالغافر ،فارسي  - 

 . العلميهة المدرسين في حوزةع جما:الصريفيني، تحقيق محمدكاظم محمودي، قم
العظمي  االلهة آيةمكتب :، تحقيق مهدي الرجايي، قم المباركهةالشجر، )ق.ه1409(  محمد بن عمر،فخررازي  - 

 .المرعشي النجفي العامه
 . علمي و فرهنگي:تهران حمودي، محمود مي ، ترجمه دستاورد قرون وسطيبخارا، )1365( د نيلسون ريچار،فراي  - 
 :، تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو، قاهرهفي طبقات الحنفيه ةالمضيئجواهر ، )ق.ه1398( عبدالقادر ،قرشي  - 

 . عيسي البابي الحلبي ةمطبع
 . گستره: داود اصفهانيان، تهراني ، ترجمهاهيانتاريخ دولت خوارزمش ،)1367(  ابراهيم،قفس اوغلي  - 
، اختصره الفتح بن علي البنداري،  الفطرهة النصره و عصرةزبد، )ق.ه1318( عمادالدين ،كاتب الاصفهاني  - 

 . دارالكتب العربيه:قاهره
 ، تقديم و تحقيق محمد عدنان) اصفهانفي ذكر فضلاءِ( العصر ة القصر و جريدةخريد، )1377 (-----   - 

 .ميراث مكتوب: آل طعمه، تهران
، تصحيح معلم رفعت، ديوان اللغات الترك ، )ق.ه1335 - 1333( محمود بن محمد بن حسين،كاشغري  - 

 .عامره ةمطبع: استانبول
، تصحيح عبدالحي حبيبي، زين الاخبار مشهور به تاريخ گرديزي ،)1363(  عبدالحي بن ضحاك،گرديزي  - 

 . دنياي كتاب:تهران
، عنيّ بتصحيحه و فيهالفوائد البهيه في تراجم الحن، )ق.ه1393( ابوالمحاسن محمد بن عبدالحي،هنديلكنوي   - 

  . مشهور پرتيسةع تجارت كتب، مطبوي ه كارخان:بدرالدين ابوفراس النعساني، كراچيتعليقه محمد
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 .بغداد ةجامع :ادبغد ، التحبيرةبم سمعاني و كتاالاسلا تاج ،)ق.ه1396/م1976(منيره  ،ناجي السالم  - 
 :لهادي، تهران، تحقيق يوسف ا سمرقند علماءِةفالقند في معر، )1378( عمر بن احمدابوحفص  ،نسفي  - 

 .ميراث مكتوب
 .ببنگاه ترجمه و نشر كتا: ان، تصحيح هيوبرت دارك، تهرسيرالملوك ،)1340(  حسن بن اسحق،الملك نظام  - 
 .طهوري:  تصحيح منوچهر ستوده، تهران المشرق الي المغرب،  حدودالعالم من،)1362(ي گمنام  نويسنده  - 
 . خاوري كلاله: ، تصحيح اسماعيل افشار، تهرانسلجوقنامه، )1332(نيشابوري، ظهيرالدين   - 
 محمد بن محمد بن حسين حسيني، تصحيح ي ، ترجمهفضايل بلخ ،)1350( الدين  صفي،بلخيواعظ   - 

 .يران بنياد فرهنگ ا:عبدالحي حبيبي، تهران
 . علمي و فرهنگي:، تهرانمهنا مختاري، )1361( الدين  جلال،همايي  - 
  . دارصادر:، بيروتفرديناند ووستنفلدتصحيح ، البلدان معجم ،)ق.ه1409( الدين ابوعبداالله  شهاب، حمويياقوت  - 
   .علميهدارالكتب ال :بيروت تحقيق خليل منصور، ، يعقوبيتاريخ، )1419 (واضح احمدبن ابي ،يعقوبي  - 
  

– O.Peritsak (1965-1988), “kara hanlilar”, Islam Ansiklopedisi, Gilt6. 
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